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زیر آسمان ایران

 انتشار ویدئویی از شهر دزفول که تعدادی از جوانان 
را در حال نوازندگی در یکی از ابنیه های تاریخی این شهر 

نشان می داد اخیرا حاشیه هایی به دنبال داشت.
ایجاد این حاشیه احتمالا کار را برای دیگر علاقه مندان 
به موسیقی در دزفول برای مدت زیادی با مشکل مواجه 

می کند.
مســئولان دزفول؛ نشــر این ویدئــو را برخلافِ نظام 
ارزشــی ایــن شــهر دانســتند، به طوری که دزفــول را 
«دارالمؤمنین» خطــاب کردند. صفتی که البته می تواند 

محل بحث و چالش با بسیاری از شهرهای دیگر شود.
چرا در دزفول با داشــتنِ دیرینگی فرهنگی حتی در 
بخش موسیقی شاهدِ چنین واکنشی از سوی مسئولانش 
نســبت به جوانان علاقه مند به موسیقی بودیم. آن هم 
جوانانی که هوشــمندانه فضای بومی در بافت تاریخی 
–خانه صنیعی- را برای ضبط ویدئوموزیکشــان انتخاب 

کرده بودند.
شــاید یکی از دلایلِ ایجــاد این حــرف و حدیث ها، 
نامتوازن بودن مدیریت نظام فرهنگی – آموزشــی در این 

شهر باشد.
متخصصان علــوم اجتماعی دراین باره باور دارند که 
باید با تأمل و اندیشــیدن عمیق بر مفاهیمِ نظامِ ارزشی 
و نظام فرهنگی، به نســبتِ اینکه از کــدام جامعه و در 
چه زمان و با چه محیطی سروکار داریم، به راهکارهای 
کوتاه مــدت و بلند مدت فکر کرد که ایــن دو نظام را به 

نزدیک ترین موقعیت نسبت به یکدیگر برساند.
باید دقت داشت که دورشدنِ این دو نظام از یکدیگر 

عموما به بروز آسیب های اجتماعی شدید منجر می شود 
و به باور ناظران باعثِ سردرگمی های هویتی و فرهنگی 

و در نهایت به نوعی آنومی اجتماعی کشیده می شود.
البته نزدیک شــدنِ دو نظام نباید از خلال فرایندهای 
آمرانه صورت گیرد و اســتفاده از این روش اغلب نتایجِ 
معکــوس می دهد و میــانِ دو نظام را بــا تنش مواجه 
می کنــد. هرکــس دغدغه و حفــظ نظام های ارزشــی 
جامعه و تقویت آنها را داشته باشد، باید حفظ و تقویت 
نظام هــای فرهنگی را نیــز به همان میــزان به صورت 

هم زمان و هماهنگ برنامه ریزی کند.
امــا آیا دزفول عقبه ای در زمینه موســیقی دارد؟ در 
دزفول به لحاظ اینکه بافتِ جامعه آنجا مذهبی اســت 
قاعدتــا تولیدات حوزه موســیقی آنها اغلب به ســمت 
مناســک مذهبی معطوف است. البته که دزفول سرشار 
و غنــی از میراث معنوی به ویژه در میان زنان اســت که 

میراث دارانِ جدیِ آن فرهنگ هستند.
در دزفول سبک های موسیقی «سرکلکی» و «حچع» 
که شباهت بســیاری با «حچع عربی» دارد شناخته شده 
هستند. نباید فراموش کرد که مهم ترین سبکِ موسیقیِ 
دزفول، سبک موسیقی ۲۴ مَقوم است که دارای دیرینگی 
فرهنگی است که می توان آن را به عنوان میراث مشترکی 
میان مردم شوشــتر و دزفول دانست که در فهرست آثار 

ملی نیز به ثبت رسیده است.
در مســائل فرهنگی، اقلیم، ویژگی های جغرافیایی، 
زبان و فرهنگ نقش مؤثری دارند و ازاین رو که خوزستان 
دارای تنوع فرهنگی اســت، می توان به جرئت گفت که 

این استان بیشترین تنوع موسیقی نواحی نسبت به سایر 
اســتان ها را دارد؛ برای مثال، در بخشــی از این اســتان 
لرهای اندیمشــک که دارای موســیقی خاص خودشان 
هســتند، موســیقی بندری، موســیقی عرب های هور و 
عرب های حضری که ســبک موســیقی متنوعی دارند. 
موســیقی دستگاهی بهبهانی مثلِ موســیقی عزا با نام 
«سه سنگ» که به ثبت ملی رسیده و همچنین گوشه های 
بختیاری در دستگاه همایون، گوشه بهبهانی و شوشتری 

نیز در خوزستان وجود دارند.
در واقــع هرچقدر دولت ها و مدنیت قوی تر بوده اند، 
موســیقی هم قدرت بســیاری داشــته اســت. از دوره 
«عیلامیان» که آلات موسیقی را از آن دوره می بینیم که 
مشخص است موسیقی جایگاه مهمی داشته و همچنین 
شوشتر که قدمت شهری غنی ای دارد نیز شاهدِ موسیقی 

غنی در آن شهر هستیم.
حتی در دوره «مشعشــعیان» در خوزســتان شاهد 
شکوفایی موســیقی و ترویج مقام های بسیار فاخری از 
جمله مقام «حویزاوی» بودیم کــه تاکنون نیز به یادگار 

مانده است.
اما سؤال هایی که باید از سیستم های فرهنگی مانند 
اداره های ارشــاد، میراث فرهنگی، حوزه هنری که نقش 
کم رنگی در حمایت از موســیقیِ نواحی داشتند پرسیده 
شود این است که آیا حرکت جوانان دزفول ترویج ابتذال، 
اشرافیت و دامن زدن به انحطاط فرهنگی بود؟ یا نقش 
آن ادارات در مدیریت فرهنگی ضعیف بوده؟ سؤالی که 

همیشه بی جواب مانده است.

ضعف نهادهاى فرهنگى در مدیریت موسیقى نواحى خوزستان

هنر

آخرین اثــر اســتاد فرهــاد فخرالدینی 
با عنــوان هفت اقلیــم در آخریــن مراحل 
تولید قرار دارد. به گــزارش روابط عمومی 
یونســکو-ایران، حجت االله  کمیسیون ملی 
ایوبــی، دبیرکل ایــن کمیســیون در این باره 
اظهار کرد: این اثر اســتاد فرهاد فخرالدینی 

در زمینه تصنیف آثار ارکسترال، به سفارش 
کمیســیون ملی یونســکو در مراحل پایانی 
تولید قرار دارد. وی یادآور شــد: اثر مذکور با 
نام «هفت اقلیم» برای ارکســتر سمفونیک، 
گروه کر، تکخوان و یک راوی تصنیف شــده 
و شامل چندین پرده (موومان) است.ایوبی 

تصریح کرد: به مناسبت قرار گرفتن نام عطار 
نیشابوری در فهرست مشــاهیر جهانی در 
سال ۲۰۲۱، «هفت اقلیم» بر اساس داستان 
اصلی منظومه منطق الطیر عطار ســاخته 
شــده و به زودی توســط اکســتر سمفونی 
صداوسیما مراحل ضبط آن آغاز خواهد شد.

فرهاد فخرالدینى، هفت اقلیم را مى  سازد

دختران فوتبالی در تاشکند
این روزها در شــبکه های اجتماعی، ســخن از  �

دختــران عضو تیم ملی فوتبال اســت. دخترانی 
ســرحال و با نشــاط که بــا کت و شــلواری ایران 
می خوانند و ژســت می گیرند و از دست اندرکاران 
تیــم ملــی تشــکر می کنند و بــا غرور و شــادی 
سوار هواپیما روانه تاشــکند می شوند. دخترانی 
کــه راضی هســتند و آن طــور که مربی شــان در 
اینســتاگرام نوشــته اســت، فکــر نمی کردند این 
همراهی با آنها شکل بگیرد. این دختران سرحال، 

باعث امیدواری هســتند؛ حتــی اگر نتیجه ای هم 
در مســابقات به دســت نیاورند؛ حتــی اگر ناکام 
باز گردند. هرچند بسیاری می دانند این حال خوب، 
اگرچه خاطره می شود، اما چندان ماندگار نخواهد 
بود. دختران تیم ملی روانه تاشکند شده اند تا در 
مســابقات مقدماتی جام ملت های آســیا شرکت 
کنند. بســیاری در شــبکه های اجتماعی برایشان 
آرزوی امیدواری کرده اند؛ آرزوی پیروزی و آرزوی 
اتفــاق خوب. یک عکس از مریــم مجد نیز مورد 
استقبال قرار گرفته است، اما بسیاری می دانند که 
خبری از پخش مســابقات آنها نخواهد بود. هم 
خودشــان و هم مردم می دانند کــه این بازیکنان 
فوتبال در صداوســیمای کشــور جایی نخواهند 
داشت. می دانند قرار نیســت مانند مسابقات ریز 
و درشــت فوتبال مردان، کسی بازی آنها را تفسیر 
کند یا برای گلی که می زنند، در رسانه های رسمی 
تشــویق شــوند. جای خالی آنها در صدا و سیمای 
کشورشــان در این چند روز کاملا مشهود خواهد 
بود. بســیاری از فرزانه فصیحی، دونده ایرانی که 
در المپیک درخشــید، یاد کردنــد؛ دونده ای که با 
وجود درخشش، مسابقه اش از صداوسیما پخش 
نشد. هرچند شــبکه های اجتماعی قرار است این 
کمبود را جبران کنند و با اشتیاق چشم دوخته اند 
به تاشــکند و فعالیت هــای این دختــران جوان 

فوتبالیست را دنبال می کنند.  

زنانپرنده آبى

یک ماه از تصرف افغانستان ازسوی طالبان گذشته 
اســت و به نظر می رســد تمام آن ترس هــای روزهای 
اول، به واقعیت پیوســته و زنان افغان با یک موقعیت 
ترسناک روبه رو شده اند. دیروز مدارس پسرانه در کشور 
افغانســتان و زیر ســطله طالبان باز شــد، اما خبری از 

دعوت دختران و دخترکان نبود.
برپایی تظاهرات در دفــاع از طالبان با حضور زنانی 
که فریــاد می زدند دموکراســی نمی خواهنــد در کنار 
تظاهرات های شــبانه بخشــی از زنان طرفــدار آزادی، 
بخشــی از تصاویری اســت که این روزها از این کشــور 
دیده می شود. ویران کردن آثار باستانی، از قبر احمدشاه 
مسعود و قلعه تاریخی گرشک ولایت هلمند که یادآور 
نابود کردن دو بودای بامیان در ۲۰ ســال پیش بود، این 
روزهــا به کارنامه طالبان اضافه شــده اســت. به اینها 
باید شــلاق زدن دختری به جرم پوشیدن شلوار قرمز در 
خیابان ها یا دســتورالعملی ســخت برای ممنوع بودن 
حضور زنان در شغل های رده بالای دولتی را که در حال 
اجرائی شدن است، اضافه کرد؛ هرچند آنان درخواست 
کرده اند که خود زنان از شغل خود استعفا دهند و جا را 
برای مردان باز کنند. دختران دانشجو که اگر تعدادشان 
در کلاس کم باشــد، ناگزیر باید رشته و دانشکده خود را 
عوض کنند . صحنه هایی دردناک که با قول ها و سخنان 
اولیه آنها متفاوت بود . در روزهای اول طالبان بیانیه داد 
و اعلام کــرد: «مردم زندگی خود را بــه گونه عادی به 
پیش ببرند و برای اداره کشــور بــه خدمات همه مردم 
افغانستان نیاز اســت و طالبان به دارایی های شخصی 
افراد هیچ چشمداشتی نخواهد داشت»، کمتر کسی این 
سخنان را باور می کرد و انگار همه می توانستند روزهای 
ســخت آینده را پیش بینی کنند. آن روزها بود که ملال 
حبیبی یکی از فعالان زن افغان در بی بی ســی دهانش 
را به اعتراض با چسب بست و پیش از آن گفت: «کسی 
صــدای اعتراض ما و نگرانی ما را نشــنید، حالا شــاید 

صدای سکوت ما را بشنوید». 
افغان هایی که توانســته اند با حمایت آمریکا از این 
کشور خارج شوند، سرگردان هستند. از همه دردناک تر 
اینکه شکل دفاعی کشــورهای خارجی از مردم افغان، 
ناامیدکننده است. حتی خبری از زنان برنده صلح نیست 
که عکس العملی درباره این خشــونت در افغانســتان 
داشته باشــند؛ زنانی که متفاوت و قوی عمل کرده اند، 

اکنون ناپدید هســتند. خبری نه از «شــیرین عبادی » و 
«آنگ سان ســوچی» است که بیشــتر درگیر معادلات 
سیاســی هســتند و نه از « نادیا مــراد» دختر ایزدی که 
در چنــگ داعش عذاب هایی باورنکردنی کشــید، نه از 
«توکل کرمان» زن یمنی و نه از « ملاله  یوســف زی» که 
مورد حمله طالبان پاکســتان قــرار گرفت. البته «ملاله 
یوسف زی» هم به پیشنهاد نیویورک تایمز، سرمقاله ای 
با عنوان «دلواپس خواهران افغانم هستم» نوشت و از 
ترس و ناامیدی دختران و زنان افغان در سایه حکومت 
طالبان گفت و توصیه هایی برای تغییر این چشــم انداز

 ارائه داد. 
او نوشــته بود: «نمی توانم به دوران کودکی خودم 
فکر نکنم. وقتی طالبان شهرم را در دره سوات پاکستان 
در ســال ۲۰۰۷ تصرف کردند، مدت کوتاهی پس از آن 
تحصیل برای دختران ممنوع شد  و من کتاب هایم را زیر 
شال عریض و بلندم پنهان می کردم و با ترس به مدرسه 
می رفتم». ملاله یوسف زی چند روز پیش هم در نشست 
شورای امنیت سازمان ملل متحد که با شرکت ۱۵ عضو 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد برای بررسی آخرین 
تحولات افغانســتان برگزار شــده بود، سخنرانی کرد و 
از کشــورهای جهان خواست تا تلاش کنند زنان افغان 
به آموزش دسترسی داشــته باشند و کسی نتواند مانع 
آموزش آنها شــود. او گفت: «ما باید از آموزش دختران 
افغان حمایت کنیم زیرا این حق انســانی آنها ســت و 
این کار برای یک افغانســتان صلح آمیز و باثبات حیاتی 
است». البته بسیاری از فعالان حقوق زن افغان انتظار 
داشــتند یکی از آنان یا یکی از زنــان و دخترانی که این 
روزها در کابل  یا پنجشیر یا هر نقطه  دیگری از این کشور 
تحت سلطه زندگی می کند، در این نشست حاضر باشد 

و سخن بگوید. 
به نظر می رسد، زنان افغان دو سوی یک محور قرار 
دارند؛ آنانی که فریاد می زنند دموکراسی نمی خواهند و 
البتــه اعلام نمی کنند چه می خواهند و زنان دیگری که 
فکر می کنند آرزوها و رؤیاهایشان سوخته است و تمام 
تلاش های این چندسال آنان به هدر رفته و قرار است بار 
دیگر با آنان مانند برده رفتار شــود یا به پستوی خانه ها 
رانده شوند. باید راهی پیدا کرد تا دختران متولد شده و 
بالیده در این دو دهه، بهای تسلط طالبان را با له شدن و 

فراموش شدن نپردازند.

سکوت زنان برنده صلح

اتفاق

ایندیپندنت: اعضای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
و منابع طبیعــی (IUCN)، رزان خلیفه المبارک را برای 
ریاســت این نهاد بین المللی برگزیدند. این انتخاب پیش 
از پایان نشســت بین المللی تنوع زیستی در شهر مارسی 
فرانســه، رخ داد و او به عنوان نخستین زن عرب و دومین 
زنی انتخاب شد که پس از ۷۳ سال از تشکیل این سازمان 

بین المللی به ریاست آن رسیده است.

ووگ: آیلیــش ۱۹ســاله کــه وگان و فعــال حفظ حقوق 
حیوانات اســت، بــرای پوشــیدن لباس گلبهی بــا دنباله 
چهارمتری خانه مد اســکار دلارنتا یک شــرط تعیین کرد 
و درخواســت کرد این خانه مد دیگر از محصولات خزدار 
اســتفاده نکند. او گفت: «بسیار هیجان زده ام که تغییری را 
ایجاد کرده ام که نه تنها برای حیوانات بلکه برای سیاره ما 

و محیط زیست نیز مفیدتر است».

سینمادیلی: مسعود کیمیایی پس از سال ها، برای ساخت 
فیلم سینمایی «میراث» دست به کار شد. فیلم نامه میراث 
را احمد شــاملو نوشته است. داســتان میراث از مواجهه 
پسری با مرگ پدرش آغاز می شــود که در خانه درگذشته 
و فضای مرگ تمام محیط پیرامون را گرفته است. در ورای 
این داســتان، ماجراهای حزب دموکــرات در آذربایجان در 

سال ۱۳۲۴ روایت می شود. 

هالیوودریپورتــر: جدیدترین فیلم جیمز باند به نام «زمانی 
برای مردن نیست» با بازی دنیل کریگ و طولانی ترین زمان 
ســاخته شــده. بســیاری از هواداران به این زمان طولانی 
اعتراض داشــتند. به نظرشــان این فیلم ۱۶۳دقیقه ای را 
بیهوده طولانــی کرده اند. «کری فوکونــاگا» کارگردان این 
فیلم اســت که ۱۶ مهر در آمریکا و هشت روز بعد پخش 

بین المللی خواهد داشت. 

ایســنا: به گزارش خبرگزاری فلسطینی «وفا»، یعقوب 
القادری، یکی از شش نفر از اسرای فلسطینی که موفق 
به فرار از زندان فوق امنیتی جلبوع شــده بود و مجددا 
بازداشــت شــدند، گفت: «بهترین روزهای زندگانی ام 
پنج روزی بود که پس از فرار بدون هیچ محدودیتی در 
فلسطین ســپری کردم. کودکانی را در خیابان دیدم که 

بازی می کردند و یکی از آنها را بوسیدم».

بی بی ســی: «دوش بگیــر» عبارتی بود که تماشــاگران 
بازی فوتبال در اســتادیوم جک ترایــس در ایالت آیووا، 
اشتون کوچر، بازیگر ســینما، را با آن بمباران کردند. این 
ماجــرا در ارتباط با اظهــارات اخیر کوچر و همســرش 
«میلا کونیس» روی داد. آنها گفته بودند کودکانشــان را 
تنهــا هنگامی حمام می کنند که «آثــار کثیفی روی آنها 

دیده شود». 

هفته نوشت

بامداد ۲۱ ســپتامبر، همان ۳۰ شهریور ماه خودمان، 
در مقر سازمان ملل متحد زنگی نواخته می شود که از 
ســکه های پیشکش شده از سوی کودکان سراسر جهان 
درست شده است. ۲۱ سپتامبر، ۳۰ شهریور روز جهانی 
آشــتی (صلح) نامیده شده اســت و هر سال در این روز 
در مقر ســازمان ملل آیین بزرگداشــت آشتی (صلح) 
جهانی برای همه برگزار می شــود. برای بســیاری از ما 
آشتی در برابر جنگ واگو می شود. برخی آشتی را برابر 
با نبود کشمکش و ستیز می دانند. در این راستا از آشتی 
با دیگران و هم آشــتی با خود/خویشتن می توان سخن 
گفت. کســان دیگری هم آشــتی (صلح) را ترکیبی از 
پرهیز از زور، آزادی فردی و برابری اجتماعی دانسته اند. 
اگرچه نابرابری ها ریشــه کشمکش شــمرده می شوند، 
ناهمانندی هــا و رودررویی ها، مقایســه  ها و ارزیابی ها 
بخشی از چیستی زندگی گروهی ما هستند که می توان 
با آگاهی بیشــتر و دلبستگی گروهی بدون ستیز و جنگ 
چالش ها را از سر گذراند؛ این هدفی است که باورمندان 
به آشــتی (صلح) جهانی برایش می کوشند تا آدمی از 
گزند خشــم و برانگیختگی های منفی به دور بماند. روز 
جهانی آشتی به ویژه هشداری همگانی برای نهادهای 
آموزشــی اســت که اگــر آشــتی (صلــح) را به مثابه 
موضوعی برجسته  در برنامه آموزشی و کار آموزشگاهی 
نگنجانند، خواسته یا ناخواســته به نهاد بازتولیدکننده 

نابرابری ها، رقابت های منفی و ستیز تبدیل خواهند شد. 
بسیاری از ستیهندگان و جنگ افروزان دانش آموختگان 
مدرســه ها و دانشگاه هایی هستند که به آشتی (صلح) 
بی اعتنا بوده و خود پرورنده فزون خواهی، پرخاشگری و 
زورگویی شده اند. آشتی آموختنی است و برای پاسداری 
از آشــتی پایدار همه ما نیازمند آمــوزش، مهارت ها و 
بازورزی (تمرین)های فردی و گروهی هســتیم. آشتی 
در نهاد خانواده و ســپس آموزشــگاه تجربه و زیســته 
می شود و چه بســا بیشترین کاستی یا آسیب به فرهنگ 
آشتی همگانی هم از خانواده و مدرسه ریشه بگیرد. در 
دهه کنونی آمار ملی گویای افزایش ناسازگاری، کمبود 
مهارت های حل مســئله و ناتوانی در از میان برداشتن 
تعارض در خانواده ها و میان والدین بوده اســت. برای 
آموزش مهارت های آشــتی همگانی مــا نیازمند نظام 
رسانه ای آگاهانه و مسئولیت پذیر، آموزش های فلسفه 
(اندیشیدن) برای همه و توجه ویژه به کودکان هستیم. 
آموزش هنگامــی اثربخش خواهد بــود که جامعه و 
هم راستا  برنامه  اجتماعی/اقتصادی/سیاسی  نهادهای 
و هماهنگ برای گســترش آشــتی پایدار را دنبال کنند. 
چنین برنامه ای در اصل بر توســعه پایدار ملی و بومی 
برای همگان پایه ریزی می شود. نمی توان در کشمکش 
و ســتیز با چرخه های اجتماعی و زیســتی به  سر برد و 
ســخن از توســعه پایدار و آشــتی همگانی هم گفت. 
آشــتی را با دو رویکــرد می توان بازگو کــرد: آ. رویکرد 
فراورده نگر: نبود جنگ یا توقف ســتیز را آشتی تعریف 
کنیم که به یک وضعیت (آشتی=نبود جنگ) می پردازد 
و ب. رویکــرد فرایندنگــر: کــه نه تنها بــه نبود جنگ 
پرداخته می شــود بلکه پدیدآورندگان و زمینه سازهای 

جنگ و ســتیز ازجمله نابرخورداری (فقــر)، نابرابری، 
زورگویی، قلدری و زیاده خواهی هم بررســی می شوند. 
پیش از توقف جنگ باید بدانیم ریشه های ناهمانندی ها 
چــه هســتند و بیاموزیم چگونــه می توانیــم با همه 
ناهمانندی ها روادارانه در کنار هم زندگی کنیم. امسال 
روز جهانی آشــتی همگانی با چیرگی گروه های مسلح 
در کشور همســایه و هم زبان مان هم هنگام شده است. 
این وضعیت با سکوت رسانه ها و جامعه جهانی همراه 
بوده. این پهنه ســرزمینی امروز نمایانگر رودررویی های 
مفهومی و کارکردی جهانی است. آشتی جهانی شدنی 
نیست مگر اینکه ارابه جنگ افروزی جهانی از کار بیفتد. 
تا هنگامــی که اقتصاد جنگ افزارســازی روند تاریخ را 
رقم می زند، آشــتی برای همگان دسترس ناپذیر است. 
پیامدهای ناســازگاری و ســتیزکاری در برابر طبیعت و 
زمین هم این روزها بیش از گذشــته نمایان است، ما با 
جهانی که خانه  و زندگی مان را فراهم کرده، زورمدارانه 
رفتار کرده ایم. با فزون خواهی هــا و زیاده روی ها زمین، 
زیندگان (جانوران و گیاهان و دیگران)  و آدمیان را دچار 
آســیب و تنش کرده ایم. در روز جهانی آشتی (صلح) 
از خود بپرســیم کجای کارمان خطا و کدام شــیوه مان 
ناروا بوده که هم درون مان آکنده از تنش و کشــمکش 
اســت و هم پیرامون مان درگیر ستیز. زندگی تنها از آن 
ما نیســت، از آن جوان ترها هم هســت. بپذیریم که ما 
تکــه ای از یک کل فراگیر هســتیم، بــرای بهره مندی از 
فرصت زندگی نیازمند مهارت های آشــتی هستیم و در 
این کار با دشواری ها و کاســتی هایی روبه رو می شویم. 
بدانیــم و بخواهیم بــا خود، پیرامون مــان و کل فراگیر 

آشتی کنیم.

آشتی، جهانی شدنی نیست مگر ...
 الهام فخارى

گیسو فغفورى
قاسم منصور آل کثیر


